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راه اينجاست...
استقامت شاه کليد مشکلات

سْقَیْنَاُ�ْ مَاءً غَدَقًا(آیه۱۶سوره جن) رِ�َ�ةِ لأََ لَوِ اسْتَقَامُوا َ�َ الطَّ وَأَنْ 
و اينكه اگر(مسلمين) بر راه الهی استقامت داشتند ما آنان را آبی فراوان

(که حل تمام مشکلات باشد) می چشانيم.
آب  از  کردن  سيراب  يعنی  غدق،  ماء 
فروان و آب زلال که مفسّرين می گويند 
کنايه از حلّ تمام مشکلات زندگی است. 
استقامت  کنيد،  پافشاری  راه  اين  در  اگر 
نشدن-  منحرف  يعنی  -استقامت  کنيد 
طريق  همين  در  کنيد،  حرکت  درست 
مشکلات  مسلّماً  بکنيد،  حرکت  مستقيم 
گرفتاری ها  شد،  خواهد  حل  هم  زندگی 
برطرف خواهد شد، ضعف ها برطرف خواهد 
شد؛ ما بايد به اين نکته هميشه توجّه داشته 
باشيم. اهميت راهی که ملّت ايران تا امروز 
طی کرده بسيار بالا است؛ ما بايستی به اين 

اهميت واقف باشيم.
۱۳۹۹/۱۱/۲۹

سيراب  را  شما  خدا  باِيستيد،  فرمود: 
می کند، شما را بی نياز می کند. ايستادگی 
کرديم، خدا بی نياز کرد. عکسش هم همين 
 جور است. سنّت های خدای متعال انواع و 
شَکَرتُم  لَئِن  می گويد:  آنجا  دارد؛  اقسامی 
اِنَّ  کَفَرتُم  لَئِن  وَ  بعد می گويد:  لاََزيدَنَّکُم، 
اگر  است،  سنّت  هم  اين  لَشَديد؛  عَذابی 
کفران نعمت هم کرديد، از نعمت استفاده 
نکرديد، سوء استفاده کرديد، اگر اين کارها 
شد، اِنَّ عَذابی لَشَدِيد؛ آن هم يک سنّت 

الهی است...
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ مقام معظم رهبری
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مقدمه اي از يک شهيد

«خداوند، پيامبر 9 را هنگامي فرستاد که پيامبران حضور نداشتند. 
امت ها در خواب غفلت بودند و رشته هاي انسانيت از هم گسسته بود. 
پس پيامبر9 به ميان مردم آمد، در حالي که کتاب هاي پيامبران 
پيشين را تأييد کرد و با «نوري» هدايتگر انسان ها شد که همه بايد از آن 

اطاعت نمايند و آن نور، قرآن کريم بود... 
در قرآن، علم آينده و حديث روزگاران گذشته هست. قرآن، 

شفادهنده دردها و سامان دهنده امور فردي و اجتماعي شماست»
...قرآن را بياموزيد که بهترين گفتار است. آن را خوب بفهميد که 
بهار دل هاست. از نور آن شفا و سلامتي بخواهيد که شفاي سينه هاي 

بيمار است. قرآن را خوب بخوانيد که سودمندترين داستان هاست...
«در قرآن اخبار گذشتگان و آيندگان و احکام مورد نياز زندگي 
وجود دارد»... تکرار و شنيدن پياپي آيات، کهنه اش نمي سازد و گوش 
از شنيدن آن خسته نمي شود. هر کس به آن عمل کند، پيشتاز است»... 
«خدا، قرآن را فرونشاننده عطش علمي دانشمندان و باران بهاري براي 
قلب عالمان و راه وسيع براي صالحان قرار داد. قرآن، دارويي است 
که با وجود آن بيماري وجود ندارد. نوري است که تاريکي در آن 
يافت نمي شود، ريسماني است که رشته هاي آن محکم و پناهگاهي 
است که قلّه آن بلند است. قدرتي است براي آن که آن را برگزيند. 
محل امني است براي هر کس که وارد آن شود. راهنمايي است تا 
از او پيروي کنند. برهاني است بر آن کس که با آن سخن بگويد، عامل 
پيروزي است براي آن کس که به آن استدلال کند. نجات دهنده است 
براي آن کس که حافظ آن باشد و به آن عمل کند. رهبر آن است که 
آن را به کار گيرد و نشانه هدايت است براي آن کس که در او بنگرد».

«کسي با قرآن هم نشين نشد، مگر آن که بر او افزود يا از او کاست؛ 
در هدايت او افزود و از گمراهي اش کاست. آگاه باشيد! کسي با 
داشتن قرآن نيازي(به غير) ندارد و بدون قرآن بي نياز نخواهد بود. پس 
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درمان خود را از قرآن بخواهيد و در سختي ها از قرآن ياري بطلبيد... 
آن کس که در قيامت، قرآن شفاعتش کند، بخشوده مي شود و 
آن که قرآن از او شکايت کند، محکوم است»... «قرآن، فرماندهي 
بازدارنده و ساکتي گويا، و حجت خدا بر مخلوقات است. خداوند 
پيمان عمل کردن به قرآن را از بندگان گرفته و آن را در دستوراتش 
قرار داده است... «(اما بدانيد) اين قرآني که در بين شماست، خط هايي 
است که در يک جا جمع شده و به مفسر و مترجم نياز دارد... بايد 
به اين حقيقت اذعان کنند که شايسته ترينِ مردم به تفسير قرآن و بيان 

معارف آن، ما اهل بيت : هستيم».
... از آن نصيحت پذير، حلالش را حلال، و حرامش را حرام 
بشمار... از حوادث گذشته تاريخ، براي آينده درس عبرت بگير که 
حوادث روزگار با يکديگر همانند بوده و پايان دنيا به آغازش در 

ارتباط است و همه آن رفتني است...»
عباراتي که در بالا خوانديد، از يک شهيد است. شهيد محراب، 
امير مومنان علي 7. اين جملات از نهج البلاغه انتخاب شد و با 

ياری خدا راهگشاي ما خواهد بود.
اين کتاب، گنجينه ای از خاطرات نورانی شهداست که با محوريت 
آيه های قرآن کريم گردآوری شده است. يک آيه از هر جزء قرآن 
کريم، و روايتی از زندگی شهدايی که آن آيه را در زندگی خود 
به کار بستند، آورده شده. شهدا، اين آيه های قرآن را زندگی کردند 
و خود به آيه های الهی مبدل گشتند. اميد است با الگوگيری از اين 
ستاره ها، در قيامت مشمول شفاعت و عنايت اين شهدا شويم که خود 

آيه ای هستند از قرآن کريم.
اين ۳۰ آيه، نقشه راهی است برای رسيدن به زندگی سعادتمندانه 
می خواهيم  اگر  که  می آموزند  ما  به  آيات  اين  نهايی.  پيروزی  و 
جامعه ای موفق و پيروز داشته باشيم، بايد برادری و وحدت و دوستی 
را سرلوحه زندگی خود قرار دهيم، به وظايف خود نسبت به ديگران 
امر  راستای  در  و  کنيم  نفی  را  خدا  دشمنان  ولايت  کنيم،  عمل 

ولی الهی با دشمن مبارزه کنيم.
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۱
بزرگترین ضربه

تَهُمْ 
�
بِعَ مِل صَارَى حَ��َّ تَ�َّ  النَّ

َ
يَهُودُ وَ�

�
نْ تَرْ��َ عَنْكَ ال

�
وَل

یهود و نصارا هیچ وقت از تو را�� ن� شوند؛ مگر اینکه 
دن�اله رو دین شان و �ه طور �امل �سل�م خواسته ها�شان شوی 

(۱۲۰ �قرە)
«من يحيی هستم، فرزند پناهنده ای که غربت را به وطن موقتی تبديل 
کرد و رؤيا را به مبارزه ای ابدی. در حالی که اين کلمات را می نويسم، هر 
لحظه از زندگی ام را به ياد می آورم: از کودکی ام در ميان کوچه ها، تا سال های 
طولانی زندان، و هر قطره خونی که روی خاک اين سرزمين ريخته شد.

من در سال ۱۹۶۲ در اردوگاه خان يونس به دنيا آمدم، زمانی که فلسطين 
خاطره ای تکه پاره و نقشه هايی فراموش شده روی ميز سياستمداران بود. 
از کودکی دريافتم که زندگی در اين سرزمين عادی نيست و هر کسی 
که اينجا به دنيا می آيد بايد در قلبش سلاحی شکست ناپذير حمل کند و 

بداند که راه آزادی طولانی است...
سال ۱۹۸۸ به زندان افتادم و به حبس ابد محکوم شدم، اما هرگز 
راهی برای ترس پيدا نکردم. در زندان آموختم که صبر فقط يک فضيلت 
نيست، بلکه سلاحی است، سلاحی تلخ، مانند کسی که قطره قطره دريا 
را می نوشد. زمانی که در سال ۲۰۱۱ آزاد شدم، همان آدم قبلی نبودم؛ 
قوی تر شده بودم و ايمانم بيشتر شده بود که آنچه ما انجام می دهيم 
فقط مبارزه ای گذرا نيست، بلکه سرنوشتی است که آن را تا آخرين قطره 
خونمان به دوش می کشيم. وصيت من اين است که به سلاح، به کرامتی 
که قابل مصالحه نيست و به رؤيايی که هرگز نمی ميرد، پايبند بمانيد. 
دشمن می خواهد ما از مقاومت دست برداريم و مسئله ما را به مذاکراتی 

بی پايان تبديل کند.
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اما من به شما می گويم: بر چيزی که حق شماست مذاکره نکنيد. آن ها 
بيشتر از سلاح شما، از ايستادگی شما می ترسند. مقاومت فقط سلاحی 
که در دست داريم نيست، بلکه عشقی است که به فلسطين در هر 
نفسی که می کشيم داريم. اراده ای است که می خواهيم بمانيم، با وجود 
محاصره و تجاوز. وصيت من اين است که به خون شهدا وفادار بمانيد، 

به کسانی که رفتند و اين راه پر از خار را برای ما گذاشتند. 
آن ها راه آزادی را با خونشان هموار کردند، پس آن فداکاری ها را در 

حساب سياستمداران و بازی های ديپلماتيک به هدر ندهيد.
زمانی که در سال ۲۰۱۷ رهبری حماس در غزه را به عهده گرفتم، 
فقط يک انتقال قدرت نبود، بلکه ادامه مقاومتی بود که با سنگ شروع 
شد و با تفنگ ادامه يافت. هر روز درد مردمم را زير محاصره احساس 
می کردم و می دانستم هر قدمی که به سوی آزادی برمی داريم هزينه دارد. 
اما به شما می گويم: هزينه تسليم شدن بسيار بيشتر است. برای همين، 
به زمينتان مانند ريشه ای که به خاک چسبيده است، پايبند بمانيد، هيچ 
بادی نمی تواند مردمی را که تصميم به زندگی گرفته اند، از ريشه بکند.

در نبرد طوفان الاقصی، من فقط فرمانده يک گروه يا جنبش نبودم، 
بلکه صدای هر فلسطينی بودم که رؤيای آزادی داشت. ايمان من اين 
بود که مقاومت فقط يک گزينه نيست، بلکه وظيفه است. می خواستم 
اين نبرد صفحه ای جديد در کتاب مبارزه فلسطينی باشد، جايی که همه 
جناح ها متحد شوند و همه در يک سنگر بايستند، در برابر دشمنی که 

هرگز بين کودک و پير، يا بين سنگ و درخت تفاوتی قائل نشده است.
وصيت آخرم اين است که هميشه به ياد داشته باشيد که مقاومت 
بی معنا نيست و فقط گلوله ای که شليک می شود نيست، بلکه زندگی است 
که با شرف و کرامت زندگی می شود. زندان و محاصره به من آموخت که 
نبرد طولانی است و راه سخت، اما همچنين به من آموخت که مردمی 
که تسليم را نمی پذيرند، معجزه هايشان را با دستان خودشان می سازند.

منتظر نمانيد که دنيا به شما عدالت بدهد، من زندگی کرده ام و ديده ام 
که دنيا در برابر درد ما سکوت می کند. 
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منتظر عدالت نباشيد، بلکه خودتان عدالت باشيد. اين وصيت من است: 
سلاحتان را کنار نگذاريد، سنگ هايتان را دور نيندازيد، شهدايتان را 
فراموش نکنيد و بر سر رؤيايی که حق شماست، معامله نکنيد. اگر طوفان 
بازگشت و من در ميان شما نبودم، بدانيد که من اولين قطره در امواج 

آزادی بودم.»
اين جملات، بخش هايی بود از وصيت نامه شهيد يحيی سنوار. مردی 

که به چهار حبس ابد، يعنی حدود ۴۲۰ سال زندان محکوم شد!  
مردی که ۲۳ سال از زندگی خود را در زندان های رژيم صهيونيستی 
گذراند و در اين مدت زبان عبری را آموخت و چندين رمان و کتاب تأليف 
کرد. مردی که می گفت: در طول سال های گذشته، بسياری از رهبران 
گروه های  مبارز، دست دوستی به سوی اين رژيم دراز کردند اما چيزی که 
نصيب آن ها شد خفت و خواری و از دست دادن سرزمين مادری شان بود. 
رهبری که می توانست از بيرون غزه، جريان مقاومت را هدايت کند، 
از  و سرانجام پس  رزمندگان شد  قلب  و قوت  ماند  ميدان  اما وسط 
يک سال زندگی مخفيانه، درحالی که دوشادوش رزمندگان با دشمن 
می جنگيد، مظلومانه به شهادت رسيد. بعدها رژيم صهيونيستی اعتراف 

کرد که يحيی سه روز آخر عمرش، چيزی نخورده بود! 
يکی از دوستان مجموعه شهيد  هادی می گفت: «هفته بعد از شهادت 
يحيی سنوار، شب جمعه، در عالم خواب ديدم که در کربلا و حرم مولا 
هستم. يحيی را ديدم که نزديک حرم بود، باتعجب گفتم: شما زنده ای، 

بيا برويم! گفت: من ديگر از پيش آقا و مولا جای ديگری نمی روم.»

نام: يحيی
نام خانوادگی: السنوار

تاريخ تولد: 1341
تاريخ شهادت: 1403

مکان شهادت: نوار غزه
برای آشنايی بيشتر: کتاب گل و ميخک
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جنگ �ا دشمن بر شما واجب شدە، هرچند برايتان ناخوشايند 
ی را دوست نداشته �اش�د، اما �ه نفعتان  � است� چه �سا چ��

ی را دوست داشته �اش�د، اما �ه  � �اشد. چه �سا هم چ��
رتان �اشد. سود و ز�ان واق� تان را خدا � داند، شما که  ��

ن� دان�د.(۲۱۶ �قرە)

حرکت رزمندگان برای عمليات آغاز شد. در تاريکی شب به پشت يک 
سنگر دشمن رسيدم. نفس در سينه ام حبس شده بود. هر لحظه احتمال 
داشت يکی از نيروهای دشمن به ما حمله کند. نارنجک اول را برداشتم، 

ضامن آن را کشيدم و داخل سنگر دشمن انداختم، 
هرچه صبر کردم منفجر نشد. من در حالی که خودم پشت ديواره سنگر 

بودم، دومی راه انداختم. آن هم منفجر نشد. 
از اين اتفاق خيلی ناراحت بودم، چرا منفجر نشد تا نيروهای دشمن از 
بين بروند، نکند که الان به من حمله کنند! اما گفتم هرچه خدا صلاح 

بداند. دقايقی بعد نيروهای دشمن از آن منطقه عقب نشينی کردند.
وارد همان سنگر شدم. چراغ قوه را روشن کردم. صدها گلوله آرپی جی 

و جعبه های مهمات آنجا بود. 
اگر نارنجک های من منفجر شده بود، انفجار بزرگی رخ می داد و حتماً 
خودم شهيد شده بودم. اين مهمات آنقدر زياد بود که در ادامه عمليات 

استفاده شد...
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چقدر در زندگی با اين آيه برخورد داشته ايم. بارها شاهد بوده ايم که از 
چيزی خوشمان نمی آمد، ولی خير و صلاح ما در آن بوده و يا چيزی را 
دوست داشتيم اما صلاح ما در آن نبوده است، علت اين است که سود و 
زيان واقعی انسان ها را فقط خدا می داند. برای همين گفته اند کارهايتان 

را به دست خداوند بسپاريد.
در دوران دفاع مقدس، خيلی ها مخالف ادامه جنگ بودند، اما اکنون 
می فهميم که دوران جنگ، نعمت های بزرگی برای ما به همراه داشت. ما 
به قدرت جوانان خودمان پی برديم. توانايی موشکی ما مديون استقامت 

در دفاع مقدس است. 
اما بارها در خاطرات شهدا و رزمندگان به اين آيه رسيده ايم. اينکه از 

چيزی بدمان می آمد ولی خير و صلاح ما در آن بوده. 
اما زيباترين خاطره ای که مصداق اين آيه است را از زبان شهيد 

ابراهيم هادی شنيده ايم. 
شب عمليات فتح المبين به ابراهيم هادی که مسئول اطلاعات گردان 
بود گفتند: از همين مسير مقابل حدود ده کيلومتر جلو برويد به مقر 
توپخانه دشمن می رسيد. يک گردان هم از سمت ديگر به کمک شما 

می آيد تا مقر توپخانه دشمن را تصرف کنيد.
ابراهيم چون منطقه را نمی شناخت و شناسايی نرفته بود، مخالف اين 
حرکت بود اما فرصتی برای شناسايی نبود. عمليات از محورهای ديگر 

شروع شده بود و آن ها نيز بايد حرکت می کردند.
با تاريکی هوا حرکت گردان شروع شد. ابراهيم جلوی ستون بود و به 
سرعت جلو رفتند. زمين ناهموار بود و آن ها هرچه رفتند به مقر توپخانه 
دشمن نرسيدند! آن شب حتی گلوله توپ هم شليک نشد که بتوانند محل 

توپخانه را حدس بزنند!
نيمه های شب گردان در بيابان متوقف شد. آن ها در منطقه دشمن 
بودند و احتمال اسارت همه آن ها بود. چه بايد می کردند؟! همه از ابراهيم 

توقع داشتند راه را نشان بدهد. 
او کمی به اطراف دويد، ولی هيچ نشانی از مقر توپخانه پيدا نکرد! 
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دست آخر در گوشه بيابان به سجده رفت و با خدای خود خلوت کرد. 
ابراهيم بارها با توسل به حضرت زهرا3 گره های بزرگی را باز کرد بود. 
از سجده بلند شد و باز هم در اطراف محل استراحت گردان، مشغول 

جستجو شد.
يکباره خاکريز بلندی را ديد! به سمت آن رفت. متوجه شد به پشت مقر 

توپخانه دشمن رسيده اند. 
فرماندهان گردان را با خودش به آنجا آورد. سپس نيروها از پشت، به 

مقر توپخانه دشمن حمله کردند. 
چند گردان اسير و صدها دستگاه توپ دشمن، سالم به تصرف نيروهای 
ما درآمد. برای دشمن شکست سختی رقم خورد و مقدمه پيروزی های 

بعدی شد.
ابراهيم بعدها به دوستانش اين آيه قرآن را يادآور می شد و می گفت: 

چه بسا چيزی را دوست نداشته باشيم، اما به نفعمان باشد و برعکس.
او می گفت: من از گم شدن نيروها در آن شب و تاريکی آن بيابان 
خيلی ناراحت بودم، اما خواست خدا بود که ما از پشت به دشمن حمله 
کنيم. چون نيروهای دشمن در طرف ديگر مقر توپخانه، منتظر ما بودند.

اگر ما از مقابل حمله می کرديم، حتماً تلفات بسياری می داديم. اما با 
ياری خدا، با کمترين تلفات، تعداد زيادی اسير از دشمن گرفتيم.

نام: ابراهيم
نام خانوادگی: هادی
تاريخ تولد: 1336

تاريخ شهادت: 1361
مکان شهادت: فکه والفجرمقدماتی

مزار يادبود : گمنام،  بهشت زهرا(س) قطعه 26 
برای آشنايی بيشتر: کتاب سلام بر ابراهيم
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۳
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هاى  � فقط وق�� �ه مقامِ خ��ان � رس�د كه از چ��
دوست داشت�� تان در راە خدا ه��نه كن�د(۹۲ آل عمران)

پاکت نامه داخل جيب فرمانده بود و گوشه آن پيدا بود. پرسيدم حاج 
مهدی نامه برات اومده؟

با اصرار من گفت:  اما  سردار زين الدين نمی خواست جواب بدهد، 
دخترم تازه به دنيا آمده، توی اين نامه عکس بچه را برايم فرستاده اند. 

هنوز نامه را باز نکرده ام. 
باتعجب گفتم: چرا؟

گفت: می ترسم محبت به فرزند دست و پايم را شل کند و نتوانم حضور 
در جبهه و عمليات را ادامه دهم.

او از بهترين دوست داشتنی ها يعنی محبت فرزند در راه خدا گذشت و 
خدا هم او را به بهترين مقامات دنيا و آخرت نائل کرد.

امير  را در مورد فرمانده لشکر ۹۲ ارتش يعنی  شبيه همين ماجرا 
سرلشکر شهيد مسعود منفرد نياکی شنيده بوديم. 

در اوج عمليات به او خبر دادند که حال دخترت خوب نيست، بيا و 
برای درمان او اقدام کن.

گفت: اين رزمند ها هم فرزندان من هستند و در جبهه ماند. 
چند روز بعد دخترش از دنيا رفت. فرمانده دلاور ارتش تا پايان عمليات 

کنار رزمندگان بود و برای چهلم دخترش مرخصی گرفت! 



             17

آن ها فهميده بودند که از دستورات مهم دين ما، اين است که نبايد در 
دنيا دلبستگی داشت، اگر انسان بخواهد به مقام ابرار و بهشتيان برسد، 

بايد از آنچه دوست داشتنی است بگذرد.
کوچکترين تعلق، حتی به مال و اولاد، سد راه کمال انسان خواهد شد 
و در لحظه مرگ، ايمان ما را دگرگون خواهد کرد، چرا که شيطان در آن 

لحظه به دنبال دلبستگی هاست تا از همان طريق وارد شود.
يکی از راويان می گفت: فرمانده ای داشتيم که از همه چيز گذشته بود، 

حتی کمتر مرخصی می رفت و آماده شهادت بود. 
اما يک تسبيح داشت که همواره در دستش بود و می گفت يادگار 

دوستان شهيد من است.
در شب عمليات و ساعتی قبل از شهادتش، به او گفتم: خيلی تسبيح 
زيبايی داری. نگاهی به آن تسبيح و نگاهی من انداخت. بعد آن را به من 

هديه داد و گفت: می ترسم به همين تسبيح دلبستگی پيدا کنم. 
اما در ميان شهدا و بزرگانی که به اين آيه عمل نمودند، شخصيت 

بی نظيری مانند امام خمينی را می توان ياد کرد. 
حضرت روح االله از کودکی پدر و مادر را از دست داد و با سختی بزرگ 
شد. امام عزيز ما از همان دوران آموخت که به چيزی دل نبندد و در 

عمل اينگونه بود.
دوست دوران جوانی اش می گفت: به حجره ايشان آمدم. هندوانه زيبا 
و خوش رنگی در مقابلش بود. می خواستم از آن بخورم، اما آقا سيد روح 

االله گفت: شما نمی توانيد بخوريد.
گفتم چرا و بعد يک قاچ هندوانه را برداشتم، تا داخل دهان گذاشتم 

تعجب کردم از بس هندوانه شور بود!
بعد فهميدم ايشان برای اينکه لذت هندوانه را از خود دور کند و حتی 

خوردن هندوانه برای رضای خدا باشد اين کار را کرده.
در دوران تبعيد در نجف، برای منزل امام کولر خريده شد تا از گرمای 
نجف در امان باشند، اما ايشان با وجود علاقه به کولر، آن را به يکی از 

خانواده های ايرانی مستحق ساکن نجف هديه داد.

                      17

آن ها فهميده بودند که از دستورات مهم دين ما، اين است که نبايد در آن ها فهميده بودند که از دستورات مهم دين ما، اين است که نبايد در 
دنيا دلبستگی داشت، اگر انسان بخواهد به مقام ابرار و بهشتيان برسد، دنيا دلبستگی داشت، اگر انسان بخواهد به مقام ابرار و بهشتيان برسد، 

بايد از آنچه دوست داشتنی است بگذرد.بايد از آنچه دوست داشتنی است بگذرد.
کوچکترين تعلق، حتی به مال و اولاد، سد راه کمال انسان خواهد شد کوچکترين تعلق، حتی به مال و اولاد، سد راه کمال انسان خواهد شد 
و در لحظه مرگ، ايمان ما را دگرگون خواهد کرد، چرا که شيطان در آن و در لحظه مرگ، ايمان ما را دگرگون خواهد کرد، چرا که شيطان در آن 

لحظه به دنبال دلبستگی هاست تا از همان طريق وارد شود.لحظه به دنبال دلبستگی هاست تا از همان طريق وارد شود.
يکی از راويان می گفت: فرمانده ای داشتيم که از همه چيز گذشته بود، يکی از راويان می گفت: فرمانده ای داشتيم که از همه چيز گذشته بود، 

حتی کمتر مرخصی می رفت و آماده شهادت بود. حتی کمتر مرخصی می رفت و آماده شهادت بود. 
اما يک تسبيح داشت که همواره در دستش بود و می گفت يادگار اما يک تسبيح داشت که همواره در دستش بود و می گفت يادگار 

دوستان شهيد من است.دوستان شهيد من است.
در شب عمليات و ساعتی قبل از شهادتش، به او گفتم: خيلی تسبيح در شب عمليات و ساعتی قبل از شهادتش، به او گفتم: خيلی تسبيح 
زيبايی داری. نگاهی به آن تسبيح و نگاهی من انداخت. بعد آن را به من زيبايی داری. نگاهی به آن تسبيح و نگاهی من انداخت. بعد آن را به من 

هديه داد و گفت: می ترسم به همين تسبيح دلبستگی پيدا کنم. هديه داد و گفت: می ترسم به همين تسبيح دلبستگی پيدا کنم. 
اما در ميان شهدا و بزرگانی که به اين آيه عمل نمودند، شخصيت اما در ميان شهدا و بزرگانی که به اين آيه عمل نمودند، شخصيت 

بی نظيری مانند امام خمينی را می توان ياد کرد. بی نظيری مانند امام خمينی را می توان ياد کرد. 
حضرت روح االله از کودکی پدر و مادر را از دست داد و با سختی بزرگ حضرت روح االله از کودکی پدر و مادر را از دست داد و با سختی بزرگ 
شد. امام عزيز ما از همان دوران آموخت که به چيزی دل نبندد و در شد. امام عزيز ما از همان دوران آموخت که به چيزی دل نبندد و در 

عمل اينگونه بود.عمل اينگونه بود.
دوست دوران جوانی اش می گفت: به حجره ايشان آمدم. هندوانه زيبا دوست دوران جوانی اش می گفت: به حجره ايشان آمدم. هندوانه زيبا 
و خوش رنگی در مقابلش بود. می خواستم از آن بخورم، اما آقا سيد روح و خوش رنگی در مقابلش بود. می خواستم از آن بخورم، اما آقا سيد روح 

االله گفت: شما نمی توانيد بخوريد.االله گفت: شما نمی توانيد بخوريد.
گفتم چرا و بعد يک قاچ هندوانه را برداشتم، تا داخل دهان گذاشتم گفتم چرا و بعد يک قاچ هندوانه را برداشتم، تا داخل دهان گذاشتم 

تعجب کردم از بس هندوانه شور بود!تعجب کردم از بس هندوانه شور بود!
بعد فهميدم ايشان برای اينکه لذت هندوانه را از خود دور کند و حتی بعد فهميدم ايشان برای اينکه لذت هندوانه را از خود دور کند و حتی 

خوردن هندوانه برای رضای خدا باشد اين کار را کرده.خوردن هندوانه برای رضای خدا باشد اين کار را کرده.
در دوران تبعيد در نجف، برای منزل امام کولر خريده شد تا از گرمای در دوران تبعيد در نجف، برای منزل امام کولر خريده شد تا از گرمای 
نجف در امان باشند، اما ايشان با وجود علاقه به کولر، آن را به يکی از نجف در امان باشند، اما ايشان با وجود علاقه به کولر، آن را به يکی از 

خانواده های ايرانی مستحق ساکن نجف هديه داد.خانواده های ايرانی مستحق ساکن نجف هديه داد.
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شخص ديگری برای ايشان کولر گازی تهيه کرد، اما باز هم حضرت 
امام آن را به ديگران بخشيد. 

خود ايشان با حداقل ها زندگی می کرد تا محبت دنيا در دلش نماند و 
بتواند به اين آيات الهی عمل کرده باشد.

اما مهم ترين امتحان حضرت امام، داغ اولاد بود. حضرت امام، پسر 
بزرگش آقا مصطفی را نه به عنوان فرزند، بلکه به عنوان اميد آينده اسلام 
می دانست و بسيار ايشان را دوست داشت و هر روز در کنار هم بودند. 

آقا مصطفی يکی از علمای مطرح نجف شده بود و می توانست مسير 
علمی و سياسی امام را ادامه دهد. 

او با بزرگان نجف در ارتباط بود و جوان بسيار عالم و محقق و در عين 
حال شوخ طبعی بود. 

خيلی ها می گفتند: امام به آقا مصطفی دل بسته است، اما شهادت 
ايشان درست يک سال قبل از پيروزی انقلاب و نحوه برخورد امام 
خمينی با اين داغ سنگين، به همه فهماند که حضرت امام، دوست 

داشتنی های دنيا را به خاطر خدا ترک کرده است.
درست در روز تشييع و بعد از تدفين آقا مصطفی، حضرت امام کلاس  

درس را ادامه داده و تعطيل نکردند.
دوست  از  بايد  خداوند،  رضای  برای  که  فهماند  همه  به  ايشان 

داشتنی های دنيا به راحتی گذشت.

نام: سيدروح االله
نام خانوادگی: موسوي الخمينی

تاريخ تولد: 1278
تاريخ پرواز: 1368

مزار: بهشت زهرای تهران
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 �ه ر�سمان خدا 
�

و هم�
[ قرآن، و هرگونه وس�لۀ وحدت ال�]، چنگ زن�د، 

و پرا�ندە �ش��د؛ نعمت �اارزش خدا �ه خودتان را �ه �اد آور�د: 
دشمن همد�گر بود�د و خدا دل هايتان را �ه هم مه��ان كرد 

و �ا عناي�ش، م�انتان برادرى برقرار شد.(۱۰۳ آل عمران)

دانشجوی دانشگاه صنعتی شريف بود. يکی از نخبه های اين کشور به 
حساب می آمد. از او يک اختراع ثبت شده بود و روزنامه ها مصاحبه های 

مفصلی با او داشتند.
محمدرضا چمنی از نيشابور به تهران آمده بود و همزمان با تحصيل 
در دانشگاه، از محضر علمای تهران استفاده می کرد و معارف دينی خود 

را کامل می نمود.
او مانند يک طلبه اطلاعات دينی داشت. بسيار اهل مطالعه بود. زرق 

و برق زندگی در دنيا نتوانست او را فريب دهد.
با شروع درگيری های کردستان، راهی غرب کشور شد. سال بعد جنگ 

شروع شد اما هنوز کردستان درگير ناآرامی ها بود.
تا اينکه يک روز و در جريان کمين ضد انقلاب، محمدرضا و پنج نفر 
از همراهانش توسط يک گروه مسلح تجزيه طلب که ادعای مسلمانی 
داشتند، دستگير و قرار شد صبح فردا همگی اعدام شوند! هرچه با آن ها 

صحبت کرد که ما به خاطر امنيت شما آمده ايم بی فايده بود.


